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 سخن سردبیر

رحیم معینی کرمانشاهی را نشنیده باشند؛ یاد استاد زندهنام بعید است  هستند کسانی که با موسیقی ایرانی آشنا

هایش را در و هر یک از ما بارها و بارها ترانه هایش ورد زبان خاص و عام استکه ترانهذوقی خوش شاعر

در  سرایی توانمند بود؛ه ترانهکمعینی کرمانشاهی گذشته از ایناستاد . ایمخلوت و جلوت با خود زمزمه کرده

او از عاشقان روزگار ما بود . آمدمار میعصر ما به شان همسرآمداز نگاری هم شعر کلاسیک، نقاشی و روزنامه

 و حافظ به خوبی حق مطلب را دربارة عاشقانی از این دست ادا کرده است:

 که دلش زنده شد به عشقهرگز نمیرد آن»

 «ثبت اســـت بــر جـــریـــدة عالم دوام ما

هنر به روح او جاودانگی بخشیده است عشق و اما  ،دیگر در میان ما نیست جسم استاد معینی کرمانشاهیاگرچه 

به روح بلند ایشان را  نامة قلمبه پاس بزرگداشت این هنرمند آزاده، شمارة هشتم فصلو ماندگارش کرده است. 

 شاد و یادش گرامی باد.روحش . کنیمتقدیم می

 محسن احمدوندی
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 (2سلسلة پریشان )

 ده نکته دربارة حافظ

 1منوچهر فروزنده فرد

 شرح شوقبه دکتر سعید حمیدیان به شکرانة  پیشکش

 

 قبول خیر ـ رقم1

  نکرد آزاد چه ز ـ ندانم ـ پیر قبول/ بندة( و) خیر رقم زدمی که بختجوان آن

 اغلب نگارنده که استشده اظهار گوناگونی نظرات آن معنای و ضبط و بیت این در «قبول( و) خیر رقم» دربارة

: 7631؛ ریاحی، 770ـ701: 7631اسلامی ندوشن،  .نک نمونه برای) بیندنمی تفصیل به نیازی و دیده را آنها

: 7612؛ حمیدیان، 731ـ733: 7611عیوضی، ؛ 221: 7610راستگو،  ،711ـ713: 7631زریاب خویی،  ،701ـ706

 :قرارند این از اجمالاً شده پیشنهاد ترکیب این برای که مختلفی هایگونه(. 2و منابع دیگر 2017/ 6

 برای شاهدی ظاهراً که( درحالی7716/ 2: 7611)حافظ،  خانلری )نظر «قبول و ردّ» معنی به قبول؛ و خیر ـ7

 ؛(111/ 7: 7611نداریم )نیز نک. خرمشاهی،  حافظ زمان و زبان در «نه» معنی به «خیر»

 نظر نزدیک به) نزدیک به هم/ مترادف معنی دارای و مثبت معطوف کلمة دو صورتبه قبول؛ و خیرـ 2

 ؛(«سلامت و خیر» مانند حمیدیان

 خویی، عیوضی و زریاب نظر) است «رقم» الیهِمضافٌ «قبول» و صفت «خیر» دستوری لحاظ به که قبول؛ خیرِـ 6

 (.(111/ 7: 7611) نیساری

 از نیز کندمی پیشنهاد ذیل در خلاصه طوربه نگارنده که خوانشی اما نیستند نادرست سوم و دوم هایصورت 

  .6استنرسیده نظر به دیگر منابع در تاکنون که است ممکنی هایخوانش جملة

 «قبول   خیرُ» عربی اصل در کهـ  را «قبول خیرُ. »است «قبول خیرُ رقمِ» ترکیب این صحیح صورت نگارنده، نظر به

 خیرَ » و «قدوم  خیرَ» با بسنجیدـ  است «رقم» الیهمضاف درمجموع بیت این در و( نیکو پذیرش پذیرش، بهترین)= 

  مقامِ. خیرَ نزلتَ قدوم ، خیرَ قدمتَ...  :حافظ عربی مصراع این در «مقامِ 

( 20: 7611؛ نک. حافظ، 107 نسخة یعنی) نسخ اقدم ضبط همچنین و کهن هاینسخه اکثر ضبط است گفتنی

 «قبول خیرُ» نادرست املای تواندمی دیگر نسخ در «قبول و خیر» بنده نظر به و است عطف واو بدون «قبول خیر»

                                                            

 manouchehr_forouzandeh@yahoo.comهای باستانی     آموختة کارشناسی ارشد فرهنگ و زباندانش ـ7

 .20: 7610شناختی برخی منابع دیگر در این باب، نک. قیصری، کتاب برای مشخصات ـ2

 خبر است خوانندگان گرامی از سر لطف اطلاع دهند.نگارنده امیدوار است اگر پیشتر در جایی بدین پیشنهاد اشاره شده و او بی ـ6
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 و الله» را «اکبر اللهُ» کاتبان برخی نمونه برای نیست؛ سابقهبی حافظ نسخ در «و» با عربی رفع نشانة نوشتن. باشد

 .7(7001/ 2 و 713/ 7 :7611نیساری، . نک) «معک و الله» را «معک اللهُ» و اندنوشته «اکبر

 :است چنین حافظ بیت برای نگارنده پیشنهادی صورت بنابراین

 نکرد آزاد چه ز پیر ـ ندانم ـ / بندة«قبول خیرُ» رقمِ زدمی که بختجوان آن

 

 ...مپرس که ماکشیده عشقی ـ درد2

 هادگرسانی دربارة دهیمنمی اجازه خود به که پنداریممی ساده چنان را 2حافظ دیوان در موجود هایغزل بعضی

 این اوّل بیت. است شمار این از ظاهراً نیز «ام که مپرسدرد عشقی کشیده» غزل. کنیم تأمّل هاشاندگرخوانی و

 :ایمشنیده و دیده صورت بدین اغلب را شعر

نیساری؛  سایه، عیوضی و مطابق قزوینی ـ غنی،) مپرس که امچشیده هجری مپرس/ زهر که امکشیده عشقی درد

 (121/ 2: 7611؛ نیساری، 110: 7611؛ همو، 616: 7617؛ همو، 716: 7620حافظ،  نک.

 را «درد» محترم مصحّحان لابد که دهدمی نشان چاپ چهار این در «درد» نخست نویسة نکردن گذاریحرکت

 به را بیت نسخ برخی در اما .است «دَرد» نیز آهی و گرمارودی موسوی صوتی خوانش. اندخوانده اوّل فتح به

 :یابیممی دیگری صورت

 برخی ( و113: 7611)حافظ،  ضبط خانلری)مپرس  که امچشیده هجری مپرس/ دُرد که امکشیده عشقی درد

 ((121/ 2: 7611)نک. نیساری،  هادگرسانی دفتر در شدهگزارش نسخ

 کلمة بگیریم نظر در نیز( اقرانش و) قزوینی ـ غنی ضبط مطابق را بیت اگر که دریافت توانمی اخیر صورت از

 «دُردـ  دَرد» جناس حاوی سرودةپیش خود شاعر که نیست بعید. درُد. 2 دَرد. 7: دارد خوانیدوگانه ایهام «درد»

و  قزوینی ـ غنی ضبط یعنی) «زهرـ  درد» نهایی صورت به را( خانلری مختار ضبط و ترکهن نسخ ضبط یعنی)

 هم را «هجر» و «زهر» آوایی تناسب زیبایی ضمناً و) آورد پدید خوانیدوگانه ایهام تا باشد کرده تبدیل( اقرانش

 یونس: خودش قول به) جونز ویلیام سِر خوانش شد رهنمون خوانیدوگانه بدین را نگارنده آنچه (.بیفزاید بیت به

 سال وپنجاهدویست حدود که ـپارسی  نحو و تصریف در شکرستان کتاب در وی. بود بیت این از( اوکسفردی

 گذاریحرکت و خوانش با اما «هجرـ  درد» ضبط با را بیتـ  استشده میلادی، تألیف 7117 در یعنی پیش،

 در بیت ضبط به است لازم پایان در (.Jones, 1804 [1771]: 60است )آورده اول ضم به «دُرد» صریح

                                                            

 (.7167/ 2)همان: « الضمان و علی»( و 7020/ 2)همان: « لله در و قایل»(، 627/ 7: 7611)نیساری، ...« جنات و تجری »همچنین  ـ7

ه.ق.( و  107)مورخ  دیوانترین نسخة کامل که در قدیمشویم. همینها به حافظ وارد نمیگونه غزلساب ایندر اینجا به بحث انت ـ2

 های معتبر آمده کافی است که در خوانش آن تأمّل کنیم.نهمی دیگر و همچنین همة چاپنسخة قرن 61حداقل 
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 «دردـ  درد»  دیگر کهن نسخ مانند نیز نسخه این. شود اشاره نیز ،107 نسخة یعنی ،دیوان کامل نسخة ترینقدیم

 : دارد

 (11 :7611حافظ، ) مبرس که[ کذا] امخمیذه هجری مبرس/ درد که امکشیذه عشقی درد

 «دَرد» باید دوم مصراع نهاد گرفت، «استمرا خمانده» معنی به را آن بتوان و باشد صحیح «امخمیده» ضبط اگر

دارد؛ برای  کاربرد حافظ در نوشیدن معنی به کشیدن) بود خواهد «دُرد» نخست مصراع نهاد نتیجه در و باشد

(. داشت نظر در باید هم را «کشدُردی» و «دُردکش» هایواژه. موهوم/...  شرابی باده قدح از کشیممی نمونه:

قزوینی ـ غنی و  چاپ مطابق بحث مورد بیت اوّل مصراع در «دُرد» خوانش بر است تأییدی احتمالاً نیز نکته این

 .همانندان آن

 

 ـ گَشاد؟!1

سابقه نیست بیهای مبهم متون فارسی نو های ایرانی در توجیه واژهها و گویشهای باستانی و زباناستفاده از زبان

ای شاذ و افراطی از این دست خواهیم به نمونه(، اما در اینجا می7613)مثلاً نک. پورمختار و فروزنده فرد، 

شود خوانده« گَشاد»صورت در بیت زیر از حافظ باید به« گشاد»( معتقد است واژة 711: 7611بپردازیم. مزداپور )

 است:بوده« شادی کردن، شاد بودن؛ شادی، خوشی»عنی که در زبان پارتی ]= پهلوی اشکانی[ به م

 بگشا بند قبا تا بگشاید دل من/ که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود

است: های ایرانی نو به دست نداده و صرفاً نوشتهها و گویشدر متون فارسی یا زبان« گَشاد»وی هیچ شاهدی از 

« فارسی آن حدود ]کذا[، رایج بوده و به شعر وی راه یافته باشد تواند در روزگار حافظ در زباناین واژه می»

 جا(.)همان

به معنی « گُشاد»در این بیت حافظ قطعاً همان « گشاد»به نظر نگارنده، پیشنهاد مزداپور هیچ وجهی ندارد و 

نشاند؛ زیرا نمی« گُشاد»جای را به« گَشاد»است. کسی که با سبک و زبان خواجه مأنوس باشد هرگز « گشایش»

کند. نوعی تضاد ضمنی ایجاد می« بند»آورد و ثانیاً با نوعی تکرار پدید می« بگشاید»و « بگُشا»اولاً با « گُشاد»

در شعرش به کار ببرد وقتی که « شادی»شاهد را به معنی مهجور بی« گَشاد»وانگهی چه لزومی داشت که حافظ 

را به طریق ایهام جزء اراده کند؟ ممکن است برخی « گُشاد)ی(» موجود در« شاد)ی(»توانست جزء راحتی میبه

توان در این بیت در نظر گرفت. اما باید کم در حد ایهام تبادر میرا دست« گَشاد»خوانندگان گرامی بپندارند که 

د ای بدین لفظ و معنی وجوگفت برای ایهام تبادر نیز حداقل باید ثابت شود که در زمان حافظ چنین کلمه

است ولی چنانکه دیدیم هیچ شاهدی بر وجود این واژه در آن زمان نداریم و پیشنهاددهنده نیز هیچ داشته

 است.  شاهدی عرضه نکرده
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 ـ صلاحکار1

 7بکجا تا کجاست کز ره تفاوت ببین/ کجا؟ خراب من و کجا کار صلاح

دهند، اما پیش از او الیزابت بریجز را معمولاً به شاملو نسبت می« صلاحِ کار»جای به« صلاحکار»خوانی غلط

است. ترجمة ترجمه کرده the pious doerخوانده و به « صلاحکار»را « صلاح کار»)الیزابت داریوش( نیز 

 دیوانم بر روایت شاملو از مقدّ  ( چاپ شده وArberry, 1953 [1947]: 84بریجز در اثر معروف آربری )

ویراست دوم سال انتشار و خورشیدی[  7623ـ7621میلادی ]=  7111ل کتاب آربری حافظ است )سال چاپ اوّ

 7611شاملو  روایتدوم اوّل و که سال چاپ است درحالیخورشیدی[  7662ـ7667میلادی ]=  7116آن 

 حصوری و( 726ـ722/ 7: 7611) جلالیان به توانمی «صلاحکار» خوانش دیگر طرفداران ازاست(.  خورشیدی

 . 2کرد اشاره( 11: 7610)

 

 ـ از یا کز؟3

 ببرید خاصان همه زبان عشق غیرت

 افتاد عام دهن در غمش سرّ کجا کز )/ از(

این اتفاقاً  اما. ندارد بیت بالا تفاوتی در «کجا از» با «کجا کز» ( معتقد است که ضبط7112/ 6: 7612حمیدیان ) 

 نظر در «کجا از» بیت را با ضبط تواند معنی را کاملاً تغییر دهد. اگرمی« که»بیت از مواردی است که یک حرف 

 و چگونه که کنممی تعجب است،بریده را خاصان همه زبان عشق غیرت کهاین وجود با گویدحافظ می بگیریم،

 عشق شود: غیرتمی گونهاین کنیم، معنی «کجا کز» ضبط با را بیت اگر اما .افتاد عام دهن در غمش سر کجا از

 تفاوت در واقع. "است؟!افتاده عام دهن در غمم سر کجا از" که کرد عتاب را آنها و ببرید را خاصان همه زبان

                                                            

پندارندش نیز می« عیب غلو»اصطلاح قدیم، آنچه به الخطبه همین صورت درست است و ضمن مطابقت با رسم« بکجا»املای  ـ7

تا »اشرف صادقی معتقدند از آنجا که در (. دکتر علی160ـ121/ 2: 7612یابد )نیز نک. حمیدیان، الخط کمتر نمود میبا این رسم

صورت صوت پایانی آن تضعیف و بهگیرد، مبر قرار میدر میانة این دو واژة تکیه« بـ»اند و دارای تکیه« کجا»و « تا»کلمات « بکجا

در اینجا ساکن یا با مصوت « ب»شود )از افادات شفاهی ایشان(. اگر معتقد باشیم که در زمان حافظ تلفظ می ǝمصوت خنثای 

نوشت )برای « به کجا»صورت امروزین توان آن را بهتر است و نمیپذیرفتنی« بکجا»است، باز هم املای شدهتلفظ می ǝخنثای 

 (. 7611الخط متون قدیم و از جمله شعر حافظ نک. جلالی و فروزنده فرد، سازی رسممعایب امروزین

ک ـ متأثر از حصوری باشد، گرچه نوشتة حصوری متأخرتر ـ بعید نیست شاملو در این خوانش نیز ـ مانند مسئلة کذایی ضحا2

 است. والله اعلم.
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 فاش از پس «کز» با و استشده بریده سِر کردن فاش از پیش خاصان زبان «از» با که است این در ضبط دو

 .آن کردن

 

 سماع یا سرود؟ـ 6

 حافظ گفتة به گر عجب نه آسمان در

 را مسیحا آورد رقص به زهره سرود(/ سماع )

: 7611؛ همو، 21: 7611؛ همو، 21: 7611است )نک. حافظ،  راستگو و عیوضی نیساری، خانلری، ضبط «سماع»

؛ 1: 7620نک. حافظ، ) اندکرده ضبط «سرود» سایه و قزوینی ـ غنی کهدرحالی (701/ 7: 7611؛ نیساری، 11

 (.استداده نشان را ضبط این اهمیت پانوشت، در «سماع» کردن ترضخیم با البته . سایه13: 7617همو، 

 نادرست را «سماع» و درست را «سرود» راستگو تصحیح به حافظ دیوان نقد در( 61: 7611) آبادیحبیب ضیایی

 نسخة بر متکی زیرا ندارد؛ اعتباری روی هیچ به شناختینسخه لحاظ به که گیردمی را ضبطی جانب وی. داندمی

 از عدول برای» عیوضی قول به. 7(776/ 7: 7611 نیساری، نک.) است( «تم») متأخر کاملاً نسخة یک و «خ»

 کندمی به این نکته اشاره درستیبه همچنین عیوضی. «رسدنمی نظر به عادت جز محملی ترکهن نسخ همة ضبط

 .(17ـ10: 7611 عیوضی،) «ندارد چندان اعتباری[ «خ» نسخة]=  121 نسخة منفرد هایضبط»که 

 غزلی حافظ[ «سرود» ضبط با اما... ] چیزند یک رقص و سماع: »است چنین «سرود» ترجیح در ضیایی استدلال

 این اشتباه . !«آیدمی رقص به...  مسیحا و سازدمی آهنگ حافظ غزل روی بر...  زهره...  سرایدمی ملحون

 معنا چندین واژه این کهآن حال است،گرفته «رقص» معنی به تنها را «سماع» که  شده ناشی جاآن از پژوهحافظ

 نوعی با همراه آواز < آواز < آواز شنیدن < شنیدن :داد نشان گونه این بتوان را تحولشان سیر شاید که دارد

 بحث مورد بیت . در(7013/ 2: 7612 حمیدیان، نیز نک.) صوفیانه خاص رقص نوعی <صوفیانه  خاص رقص

 بیت برای اند،داده دست به «سرود» با ایشان که را معنایی دقیقاً و گرفت «آواز» معنای به را «سماع» توانمی نیز

 (:«استماع» قرینة به) استرفته کار به زیر بیت در(« رقص با همراه) آواز» معنای در «سماع. »شد قائل

 سماع استماع نفرمودی رخصه که کسی/ چنگ نالة به رودمی کنانرقص که ببین

 «سماع» به «زهره» آن در که کرد استناد بیت بدین توانمی «سماع» ضبط درستی باب در حجت اتمام برای اما

  :پردازدمی

 سماع آهنگ به زهره کند ساز ارغنون/ فلک جمشیدِ طربخانة زوایای در

 .استگذاشته صحّه «سماع» ضبط بر(« ع) عیسی حضرت مقام به توجه» و فوق بیت به اشاره ضمن نیز عیوضی
                                                            

 (.1: 7611است )نک. حافظ، « سماع»، نیز 107ترین نسخه، یعنی ضبط کهن ـ7
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 بلاغی، معیاری به نخست وهلة در گزینی،قرائت برای خود استدلال در که گرفت خرده بتوان راستگو بر شاید

 کاربرد و نسخ وضعیت به نه است،کرده توجه ،(«آسمان» با تناسب در «سماع» از «سماء»)تبادر  ایهام تبادر یعنی

برگزیده و انتقاد ضیایی از او در این  را درست با شمّ بلاغی خود ضبط وی روی هر به اما حافظ، خود نزد واژه

 مورد وجهی ندارد.

 

 ـ چشمة نوش و لعل شیرین7

 مدار دریغ شکر طوطی ز و بگوی / سخن...  لعلِ است...  چشمة که کنون

 اند:پر کرده گونهاین دیوانهای معتبر چاپ را خالی جاهای

؛ 100: 7611؛ همو، 731: 7620نوشینت )قزوینی ـ غنی، خانلری، سایه و عیوضی؛ نک. حافظ،  – قند .7

 (111: 7611؛ همو، 620: 7617همو، 

 ( 111/ 2: 7611شیرینت )نیساری،  –نوش  .2

 (،610: 7611ه خرمشاهی ـ جاوید )حافظ، ویژبه) اندکرده بحث حافظ هایدگرسانی دربارة که پژوهشگرانی

 توجه طوطی خوردن( «نوش» و نه) «قند» به چنان ((212: 7611راستگو )حافظ،  ( و212: 7611عیوضی )

 زبانزد زیر بیت در که تناسبی اند؛شده غافل «شکر» و «نوش چشمة» با «شیرین» تناسب از کلیبه که اندکرده

 است:

 نیست که نیست ی«شکر» اکنون عرق و آب غرق«/ نوش چشمة» ای تو «شیرین» لب حیای از

 شودمی دیده «شکر» با جاهمه و نیامده «قند» با حافظ ابیات از یکهیچ در «طوطی» که داشت توجه باید ضمناً

 با «طوطی» واژة «رودمی بنگاله به که پارسی قند زین/ هند طوطیان همه شوند شکرشکن» بیت در اتفاقاً هم اگر)

 در بدون و مستقلاً توانمی را اوّل مصراع زیرا است، «شکر» با نخست وهلة در آن تناسب آمده، «شکر» و «قند»

 .استشده رعایت شعری جفت این تناسب نیز بیت این در خوشبختانه و( کرد معنی «قند» گرفتن نظر

 از) شد ذکر که بیتی جز «نوش چشمة» اما استنرفته کار به حافظ دیوان در «چشمة قند» کهاین دیگر نکتة

 دارد: شاهد نیز خواجه از دیگر بیت یک در...( حیای

 خریدم که هاعشوه چه فروشتباده لعل فشاندم/ ز که هاقطره چه نوشت چشمة شوق به

 این بر«. قند» چون جامداتی با نه آید،می سیالات با ]حداقل در شعر حافظ[ همراه معمولاً «چشمه» گذشته، این از

 دارد: رجحان دیگر نسخ بر بلاغی لحاظ به نیساری ضبط نگارنده گمان به اساس،

 مدار دریغ شکر طوطی ز و بگوی شیرینت/ سخن لعل است نوش چشمة که کنون
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 ام پی تیرـ بزد رقیب تو روزی به سینه2

 (61: 7611دارد )حافظ، سپر[ سبر ]= پیام بی ]= پیِ[ تیر/ ز بس که تیر غمت سینه بیبزد رقیب تو روزی بسینه

، است. این بیت در 107حافظ، یعنی نسخة  دیوانشدة کامل ترین نسخة شناختهضبط بیت بالا مطابق کهن

( 266: 7611( و عیوضی )همو، 217: 7611های خانلری )حافظ، ولی در چاپ های قزوینی و سایه نیامدهچاپ

دارد ضبط « نی تیر»، ترکیب «بی تیر»جای که بهها صورتی از آن بدلدر صفحة مربوط به گزارش نسخه

الخط( ولی بیت را جزو ابیات اضافه بر متن است )با اختلاف رسم 107است. ضبط نیساری مانند نسخة شده

کند که معنی درستی از این بیت، البته مطابق ضبط (. خانلری اشاره می171/ 7: 7611است )نک. نیساری، آورده

و نیساری ضبط درستی است. اما معنای بیت  107است. به نظر نگارنده ضبط نسخة ، درنیافته«نی تیر»خود یعنی 

 «رفتن چیزی سراغ به یا کردن به جایی رفتن عزمِ» معنی به «زدن چیزی(/ جایی ) به )/بر(»چیست؟ در شعر حافظ 

 :استرفته کار به

 باد بادا هرچه و رندان صف بر ... زدیم -

 گرفت کران غم از و زد می جام به ... حافظ -

 سینة بیاید، چون حافظ سینة سراغ به که کرده قصد یعنی زده، حافظ سینة به در بیت موردبحث هم ظاهراً رقیب

 رسد معنی بیت چنین باشد:پس به نظر می .دارد تیر به نیاز هم رقیب و تیر است از پر حافظ

 امسینه در غمت تیرهای قدراین بیاید؛ زیرا من سینة سراغ تیر به وجویجست به که کرد قصد روزی رقیب 

 !استشده تیر معدن و تیر از پر من سینة که( اندکرده لگد خود پای با مرا سینة) اندفرورفته

 

 زنانـ صهیب و راه9

 کند صهیب مگر صهبا ز اجتناب ساقی/ که غمزة اسلام ره زند چنان

 که اینکته اما ،(2613ـ2611/ 6 :7612حمیدیان، . نک آن، عالمانة تحلیل برای) است مشخّص بیت معنای

 :فرمایید توجه العلوم یواقیت از بخش این به. است «صهیب» و «ره زند» ارتباط کنم اشاره بدان خواهممی

[ الرومی سنان بن صهیب]=  او آمد، مدینه به هجرت به چون – سلم و علیه الله صلی –رسول 

 و بیامدند او قفاء از مشرکان از گروهی. بیابد هجرت فضیلت تا نهاد مدینه به روی پس از نیز

 داشت جعبه در که تیر هر و کرد زهبه کمان و آمد زیر به شتر از او. دریافتند راه در را وی

 خدا به. اندازم بهتر همه شما از تیر من که دانید شما قوم، ای: گفت. فروریخت خویشتن پیش

 به آنگه. بیندازم همه دارم که تیر هر که آنگاه تا آید من پیش شما از یکی که نگذارم که

 کجا مکه در تو مال تا بگو را ما اکنون: گفتند ایشان. دارم جان تا کنم جنگ شما با شمشیر
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 مالش که بگفت و کرد عهد سخن این بر ایشان با و. بازگردیم و کنیم رها را تو تا استنهاده

 صلی – پیغامبر چون. آمد مدینه سوی آنگه. فرستاد ایشان با خویش آنِ  از را کسی و کجاست

. «بایحیی یا تو بیع گشت سودمند: بایحیی یا البیع ربح: »گفت بدید را او – سلم و علیه الله

 ابتغاء نفسه یشری من الناس من و: »فرستاد آیت این –تعالی  –خدای . بود بویحیی او کنیت

 (.16ـ12 :7611 ،العلوم و دراری النجوم یواقیت) «[201الله ]بقره/  مرضات

 با «صهیب» ماجرای به و دیده دست این از منابعی و تفاسیر در را داستان این حافظ که زد حدس توانمی

 .استکرده اشاره آگاهانه «زنانراه»

 

 

 حافظ نسخ در «هکسره»ـ 12

: 7613اند )برای نمونه نک. شکراللهی، نامیده/ he kasre« /هکسره»که آن را  – اضافه کسرة جایبه «ه» املای

: 7611 نیساری،) «بد چشمِ» جایبه «بد چشمه»مانند  شود؛می دیده حافظ دیوان نهمیقرن هاینسخه ( ـ در71ـ73

 تا» مصراع کاتبی جمله از دارد؛ سابقه حافظ کهن نسخ در نیز ،«ه» جایبه کسره یعنی کاربرد، این عکس(. 711

 (. 211: همان) استنوشته «چیست کردگار خواستة میانِ در تا» صورتبه را «چیست کردگار خواستة میانه در

 حال هر به اما. کاتب الخطرسم نمودار نه است، کتابتی خطای بیشتر مواردی چنین که داشت توجه باید البته

 . 7شود گیریدر این باره نتیجه سپس و استقصا مختلف متون در آن موارد است لازم

 

 منابع

مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه «. دنبالة حکایت حافظ(. »7631) .ـ اسلامی ندوشن، محمدعلی

 .720ـ700: ص701ـ701، شتهران

همچو گلبرگ طری بود وجود تو لطیف: پیشنهاد خوانشی (. »7613) .ـ پورمختار، محسن و منوچهر فروزنده فرد

 .13ـ61(: ص61)پیاپی  1، ش1، سشعرپژوهی )بوستان ادب(«. پایة شواهد گویشی نو برای بیتی از حافظ بر

«. ای بدیعی"هنرسازه"ملاحظات ویرایش متون کهن با توجه به (. »7611ـ جلالی، علی و منوچهر فروزنده فرد )

 .771ـ11(: ص21)پیاپی  6، ش70، سفنون ادبی

                                                            

« ه»جای به« ـِ». همچنین برای املای 771: 7616سیدآقایی، جای کسره در متون قدیم، نک. حاجیبه« ه»برای شواهدی از کاربرد  ـ7

ای از آن در آثار شود؛ برای نمونه. هکسره در متون گویشی قدیم نیز دیده می7611نک. کمالی، «( است»ورت گفتاریِ )ص

 «(.جامة او»)جُمغه اُی= جُمغِ اُی  11: 7616شیرازی شاه داعی نک. واجد شیرازی، 
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 .یزدان: تهران ج. 1. حافظ بر جلالی شرح(. 7611) .عبدالحسین جلالیان،ـ 

: ص 1، شنویسیفرهنگ«. دربارة لغتی از تفسیر ابوالفتوح رازی(. »7616) .]السادات[سیدآقایی، اکرمـ حاجی

 .771ـ772

 و قزوینی محمد اهتمام به. شیرازی حافظ محمد الدینشمس خواجه دیوان(. 7620) .محمد الدینشمس ـ حافظ،

 .مجلس چاپخانة: تهران. غنی قاسم

: تهران. ج 2. خانلری ناتل پرویز توضیح و تصحیح به. حافظ دیوان(. 7611) .محمد الدینشمس ـ حافظ،

 .خوارزمی

چاپ یازدهم. [ ابتهاج. به تصحیح امیر هوشنگ. ]سایه سعی به حافظ(. 7617) .محمد الدینشمس ـ حافظ،

 .کارنامه: تهران

گزینی انتقادی به کوشش بهاءالدین خرمشاهی و قرائت. دیوان حافظ(. 7611) .الدین محمدـ حافظ، شمس

  هاشم جاوید. چاپ دوم. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.

 گزارش و گزینش متن، پرداخت و ویراست مقدمه،. حافظ دیوان(. 7611) .محمد الدینشمس ـ حافظ،

 .نی نشر: تهران راستگو. محمد: هاعربی ترجمة ها،بدلنسخه

 107 کتابت .کامل شدةشناخته نسخة ترینکهن: شیرازی حافظ دیوان(. 7611) .محمد الدینشمس ـ حافظ،

 نورعثمانیه کتابخانة 1711 شمارة دستنویس برگرداننسخه .(حافظ دیوان جامع) گلندام محمد دیباچة با هجری

 .مکتوب میراث: تهران ایمانی. بهروز کوشش به(. استانبول)

 جهان[«. دیگر نگاهی از حافظ کتاب بر پایمرد منصور نقد به پاسخ] شکر؟ جای چه(. »7610) .علی حصوری،ـ 

 .11ـ11: ص(231ـ236 پیاپی) 2ـ7ش ،73س ،کتاب

 .قطره تهران: ج. چاپ دوم. 1. شوق شرح(. 7612) .سعید حمیدیان،ـ 

ج. چاپ  2. و ابیات دشوار حافظ نامه: شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدیحافظ(. 7611) .ـ خرمشاهی، بهاءالدین

 نوزدهم )چاپ سیزدهم از ویراست دوم(. تهران: علمی و فرهنگی.

 . قم: خرم.پژوهیتلخ خوش: نقد و نظرهایی در زمینة حافظ(. 7610) .ـ راستگو، سید محمد

 . تهران: علمی.گلگشت در شعر و اندیشة حافظ(. 7631) .ـ ریاحی، محمدامین

 . تهران: علمی.آیینة جام(. 7631) .ـ زریاب خویی، عباس

 . چاپ دوم. تهران: ققنوس. مزخرفات فارسی(. 7613) .ـ شکراللهی، رضا

 گزارش و گزینش متن، پرداخت و ویراست مقدمه، حافظ، دیوان[ نقدِ(. »]7611) .فرزاد آبادی،حبیب ضیاییـ 

 .16ـ61: ص17ش ،1س دوم، دورة ،میراث گزارش («.7) راستگو محمد از هاعربی ترجمة ها،بدلنسخه
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 .امیرکبیر: تهران .است؟ کدام برتر حافظ(. 7611) .رشید عیوضی،ـ 

 . تهران: توس.انگیز حافظابیات بحث(. 7610) .ـ قیصری، ابراهیم

، دورة گزارش میراث«. در فارسی قدیم "است"گونة گفتاری )شکستة( فعل ربطی (. »7611ـ کمالی، مهدی )

 .61ـ66ص: 2ـ7، ش7سوم، س

. به نامة دکتر بدرالزمان قریبجشن«. تبارنامة یک واژة تاجیکی و زن نمکین(. »7611) .ـ مزداپور، کتایون

 .711ـ711کوشش زهره زرشناس و ویدا نداف. تهران: طهوری. ص 

 .فارسی ادب و زبان فرهنگستان: تهران ج. 2. حافظ هایغزل در هادگرسانی دفتر(. 7611) .سلیم نیساری،ـ 

 زبان به "گفتار سه" مثنوی و "ملاحت کان" کتاب شرح در) دیدار نوید(. 7616)محمدجعفر  ،[شیرازی] ـ واجد

 .فارس هنر و فرهنگ کلّ ادارة: شیراز. (شیرازی محلی

 پژوه. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.(. به تصحیح محمدتقی دانش7611) .یواقیت العلوم و دراری النجومـ 

 

 .Arberry, Arthur J. (1953 [1947]). Fifty Poems of Hafiz (Hafiz: Fifty Poems) ـ

Cambridge. 
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 (2اوراق بادبُرده )

 محسن احمدوندی

 

 حکایتی از گلستان سعدی رابطة بینامتنیِ شعری از محمدرضا شفیعی کدکنی باـ 1

دارند. بنیانگذار این نظریه، « بینامتنیت»ای با عنوان ها با متون پیش از خود، نظریهدر زمینة ارتباط متن هاغربی

خانم ژولیا کریستوا، پژوهشگر بلغاری الاصلِ مقیمِ فرانسه است. نظریة بینامتنیت بعد از کریستوا بسط و گسترش 

های مهم مطالعات ادبی تبدیل شد. بینامتنیت به زبان خیلی ساده یعنی گفتگوی از حوزهفراوان یافت و به یکی 

گوید هر متنی، ریشه در متون پیش از خود دارد و در حال گفتگو با متون پیشین متون با هم. بینامتنیت به ما می

با سرقت ادبی یکی پنداشت؛ در  توان سرنخِ متون پیشین را یافت، البته نباید بینامتنیت رااست. در هر متن، می

شوند. بینامتنیت، شوند و در سرقت ادبی، متون پیشین، عیناً در متن جا داده میبینامتنیت، متون پیشین تداعی می

نشان از ذهنی پربار و غنی است و سرقت ادبی، نشان از ذهنی تهی و پوچ و پوک. غرض از این توضیحات این 

ک شعرِ استاد شفیعی کدکنی و رابطة بینامتنی آن با حکایتی از گلستان سعدی است که به بررسی کوتاهی از ی

بپردازیم. شاید این سخن سخنی گزافه نباشد اگر بگوییم در میان شاعران معاصر، شعر هیچ شاعری به اندازة شعرِ 

که ردپای شعرا  توان یافتاستاد شفیعی کدکنی ریشه در ادبیات کلاسیک ما ندارد. کمتر شعری از این شاعر می

ها تحقیق و تتبع در ادب کلاسیک، و نویسندگانِ بزرگِ ادبِ کلاسیک در آن نباشد. ذهن او به دلیلِ سال

سرشار از متون پیشین است؛ به همین دلیل خواسته و ناخواسته، در حین سرایش تحت تأثیر این متون قرار 

است؛ گاهی در حوزة صورخیال و گاهی در حوزة گیرد. این تأثیر و تأثر گاهی در حوزة واژگان و نحو می

 سراید:چنین می« بستبن»ها. استاد شفیعی کدکنی در شعری با عنوان مایهمضامین و بن

 

 یخ بسته سنگ و دست و صدا نیز»

 های حادثه یارا!در کوچه

 بست ظلمت است، وَ زان سویبن

 (761: 7611)شفیعی کدکنی، « بنگر سگان هارِ رها را
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 اندازد که از این قرار است:شعر، ما را به یاد حکایتی از باب چهارم گلستان میاین 

یکی از شعرا، پیشِ امیرِ دزدان رفت و ثنایی بر او خواند. فرمود تا جامه از او بَرکَنَند و از ده به در کُنَند. مسکین »

د و سگان را دفع کند؛ در زمین یخ رفت، سگان در قفای او افتادند. خواست تا سنگی برداربرهنه به سرما همی

اند و سنگ را بسته. امیر از غرفه بدید و گرفته بود. عاجز شد. گفت: این چه حرامزاده مردمانند! سگ را گشاده

 خواهم، اگر انعام فرمایی.بشنید و بخندید. گفت: ای حکیم، از من چیزی بخواه. گفت: جامة خود می

 رَضیَنا مِن نوالِکَ بِالرَّحیلِ.

 مرا به خیرِ تو امید نیست، شَر مرسان            امیدوار بود آدمى به خیرِ کسان             

: 7611)خزائلی، « سالارِ دزدان را بر او رحمت آمد و جامه بازفرمود و قبا پوستینی برو مزید کرد و دِرمَی چند.

 (117ـ 110

ر دو متنِ متفاوت و در دو دورة زمانی مختلف، با د« سنگ بستن و سگ رها کردن»مایة بینیم بنکه میچنان

مایه در شعر شفیعی کدکنی کاملاً سیاسی ـ کارکردی دیگرگون مورد استفاده قرار گرفته است. کارکرد این بن

برداری از این مضمون نیست و اگر هم باشد بسیار که سعدی در پی چنین بهرهاجتماعی است؛ درحالی

 ها، یعنی همین تغییر هوشمندانة کارکردها. ت یعنی همین گفتگوها، یعنی همین تداعیغیرمستقیم است. بینامتنی

 

 تأویل آیات و روایات در جهت تداوم فرهنگِ مردسالارـ 2

ستیزترین آثار ادبِ کهن فارسی است. اصل این کتاب به زبان پهلوی بوده است و یکی از زن« سِندبادنامه»

نصر سامانی، آن را به فارسی ترجمه بنهـ . ق. به دستور نوح 661در سال  خواجه عمید ابوالفوارس فناروزی

هـ . ق. به نثر فنیّ بازنویسی نموده است.  130ـ 113های کرده و بعدها ظهیری سمرقندی آن را بین سال

اب از شدة ظهیری سمرقندی است. این کتای که امروز به دست ما رسیده است، همین نسخة بازنویسیسنِدبادنامه

دمنه است و به صورت داستان در داستان روایت شده است؛ به این معنی که یک داستان ونظر ساختار شبیهِ کلیله

های دیگری گنجانده شده است. داستان اصلی سِندبادنامه از این قرار اصلی دارد و در دل این داستان، حکایت

کند. کوردیس که فرزندی ندارد، با هزار مانروایی میاست که در اقلیم هندوستان، پادشاهی به نام کوردیس فر

سپارد تا آداب شود، پادشاه او را به معلّمانی میساله میشود. شاهزاده که دوازدهنذر و نیاز صاحب پسری می

آموزد. پادشاه تنگدل از این واقعه، سال، چیزی نمیداری را به او بیاموزند، اما شاهزاده بعد از گذشت دهمملکت

آموزی شاهزاده را غیرممکن ای بیندیشند. فیلسوفان علمگزیند تا برای این مصیبت چارههفت فیلسوف را برمی
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پذیرد به شاهزاده علم و ادب بیاموزد. او در مدّت کوتاهی، انواع دانند، جز یکی از آنها به نام سِندباد که میمی

را به دربار برد تا آنچه را آموخته، عرضه دارد. اما با دقتّ گیرد تا او آموزد و تصمیم میعلوم را به شاهزاده می

گوید تا هفت روز حق بیند؛ پس به شاهزاده میدر درجات طالع شاهزاده، تا هفت روز طالع او را نحس می

رود اما شود. شاهزاده به دربار میای را ندارد و خود از بیم مواخذة شاه، متواری میزدن با هیچ آفریدهحرف

سرای شاه، کنیزکی که دل در گرو عشق شاهزاده گوید. در حرمکس سخن نمیق عهدش با سنِدباد با هیچطب

خواهد تا شاهزاده را به حجرة او بفرستد تا شاید او را به سخن آورد. کنیزک در خلوت از دارد، از شاه می

بیند، ا از این کار نسنجیده در خطر میورزد. کنیزک که جان خود رطلبد؛ اما شاهزاده امتناع میشاهزاده کام می

کند، زند. شاه دستور قتل شاهزاده را صادر میکند و به شاهزادة جوان تهمت تعرّض و تجاوز میدستی میپیش

خواهند تا در اجرای این حکم درنگ کند. از این پس هر روز یکی از وزیران به اما هفت وزیرِ دربار، از او می

. این گونه است که مرگ شاهزاده به تعویق داردانی از مکر و حیلة زنان بر پادشاه عرضه میرود و داستدربار می

گردد، حقیقت آشکار شود، سِندباد برمیافتد و در نهایت پس از هفت روز، نحوست طالعش زایل میمی

سزایی اختی اهمیّت بهشنیابد. آنچه در سنِدبادنامه از نظر مطالعات فرهنگی و جامعهشود و شاهزاد نجات میمی

ای است که بر کل کتاب حاکم است و از این منظر در تمام ادب فارسی نظیر ندارد. ستیزانهدارد، نگاه زن

شود که چگونه فرهنگِ مردسالار، برای تخریب و تحقیر زنان، خوانندة ریزبین در خلال متن کتاب متوجّه می

با خوانشی مردسالارانه از متون مذهبی و روایات دینی در جهت  بیند وهایی از آیه و حدیث تدارک میپشتوانه

دارد تا سلطة مردان بر زنان را تداوم بخشد. اجازه بدهید بخشی از این کتاب را تأمین منافع خود گام برمی

 بخوانیم: 

وزراء پدر به که یکی از روز دوم ]...[ به سمع کنیزک رسید که شاه سیاست پسر در تأخیر افکند، به سبب آن»

لطایفِ مواعظ و دقایقِ نصایح، او را از امضاء این رأی در تردّد و اشتباه افکنده است... و در اصنافِ مکرِ زنان و 

اوصاف غَدر ایشان، حکایات نادر و غریب آورده و تقریر کرده که به ذم و مدح و جدّ و هزل ایشان، التفات 

« وشاوِروهُنَّ و خالفُوهُنَّ »دت ایشان لایقِ محو و اثبات نباید پنداشت. نشاید نمود و نکوهش و ستایش و ابا و ارا

]حدیث: مشورت کنید با زنان و مخالفت کنید با رأی آنها[، دستورِ اعتبار و نمودارِ اختبار باید ساخت، چه هر 

سرپرستند بر زنان )نساء، آیة مردان «]اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلیَ النِّساءِ»که را به تنصیص این تخصیص داده باشند که 

]حدیث: زنان در عقل و دین ناقص « اِنَّهُنَّ ناقِصاتُ العَقلِ وَ الدّینِ»([ به کلمات ناقصِ ایشان که از مَکمَن 61

 (16ـ12: 7612هستند[ ظهور پذیرفته بود، نظر نکند )ظهیری سمرقندی، 

و نه تفسیر درستی از این آیات ارائه کنم، اما آنچه توانم صحت انتساب این احادیث را اثبات من در اینجا نه می

در اینجا بر من روشن است، این است که این آیات و احادیث به فراخور ذهنیّت آن کس که قدرت بیشتری 
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شوند و متأسفانه هنوز بعد از گری به کار بسته اند تا در جهت ادامة سلطهدارد، تفسیر و تأویل و حتّی جعل شده

های هاست و برای تحکیم پایهگرِ ظهیری سمرقندیا، ذهنیّت ما به زنان همان نگاه و نگرش سلطههگذشت قرن

 کنیم.گری کم آیه و حدیث ردیف نمیاین سلطه

 منابع

 . چاپ اوّل. تهران: علمی.شرح گلستان(. 7611خزائلی، محمد. )ـ 

ینی. چاپ دوم. تهران: الدّمحمدباقر کمالد. مقدمه و تصحیحِ سیسنِدبادنامه(. 7612علی. )سمرقندی، محمدبنـ 

 میراث مکتوب. 

 . چاپ پنجم. تهران: سخن.هزارة دوم آهوی کوهی(. 7611شفیعی کدکنی، محمدرضا. )ـ 
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 1در مقطع کارشناسی ارشد« زبان فارسی»ضرورت ایجاد رشته/گرایش 

 2یبمحمد مطل

 

زبان و ادبیات فارسی و پژوهش در این زمینه بنیاد ها پیش با هدف آموزش رشتة زبان و ادبیات فارسی از سال

در هر دو زمینة ادبیات و زبان فارسی  ایهای ارزندهاست و از ابتدای تأسیسِ این رشته تاکنون پژوهشنهاده شده

است. بزرگانی چون قزوینی، فروزانفر، همایی، قریب، بهار، دهخدا، پورداود، خانلری، معین، صورت گرفته

اند و با آثار ماندگار خود و... سهم بسزایی در آموزش و پژوهش در حوزة زبان و ادب فارسی داشته صفا، مینوی

اند. از دوران این استادان آغازگر حرکتی عظیم در جهت شناخت و حفظ و نگهبانی از این میراث ارزشمند بوده

یی برای زبان فارسی نوشته شده و با هاتاکنون بسیاری از متون نظم و نثر فارسی تصحیح و شرح گردیده، فرهنگ

است. اما این حرکت به معنی اتمام کار نیست. مطالعة متون فارسی چندین کتاب دستور زبان به نگارش درآمده

است. آنچه به نشده باقی ماندههای نسخ خطی خارج از کشور تصحیحها و مجموعهبسیاری از متون در کتابخانه

سازد، جامع و دربرگیرندة تشر شده، گرچه برخی زوایای زبان فارسی را روشن میعنوان دستور زبان فارسی من

همة متون فارسی نیست و لازم است همة متون فارسی اعم از نظم و نثر و به تفکیک دورة زمانی پدیدآورندگان 

های متون ژهآنها مورد مطالعة دستوری قرار گیرد و دستور جامعی نوشته شود. از نظر لغوی نیز هنوز همة وا

های گوناگونی برای نامهچنین لازم است واژهاستخراج نشده و به یک فرهنگ لغت جامع فارسی نیاز است. هم

 های مختلف فارسی، از جمله فرهنگ فارسی امروز، نوشته شود.ها و گونهدوره

زبان و ادبیات فارسی، ویژه رشتة های اول و دوم استادان زبان و ادب فارسی، آموزش عالی و بهپس از نسل

های کشور، اعم از دولتی و آزاد و حتی که تقریباً در همة دانشگاهطوریگسترش کمّی زیادی یافت؛ به

واحدهای دانشگاه پیام نور در شهرهای کوچک، دورة کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دایر شد و در بیشتر آنها 

های نامهها، مقالات و پایانشود که اکثر کتابشاهده میدورة کارشناسی ارشد نیز ایجاد گردید. لیکن، م

-توان پایانشود. میتر دیده میبسیار کم زبانیفارسی است و کارهای صرفاً  ادبیاتتحصیلات تکمیلی در زمینة 

 های کارشناسی ارشد و دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی یک دانشگاه، مثلاً دانشگاه شهید باهنر کرمان یانامه

                                                            

 26عصر )عج( رفسنجان )در دانشگاه ولی شناسیعنوان سخنرانی در نخستین سمینار ملی ایراناین نوشتار نخستین بار به ـ7

( ارائه شد. نگارنده از جناب آقای منوچهر فروزنده فرد که ویرایش این یادداشت را بر عهده گرفتند 7611ماه اردیبهشت

 کند.  سپاسگزاری می

 motallebi51@yahoo.comهای باستانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان  استادیار فرهنگ و زبان ـ 2

 



 

   
شمارة 

8
، زمستان 

1397
 

16 

ها را به عنوان شاهدی بر این شده در مجلات این دانشگاهعصر )عج( رفسنجان، و نیز مقالات چاپدانشگاه ولی

 مدّعا بررسی و تعداد آثار زبانی و ادبی را مقایسه کرد.

 رسد با وجودگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و به نظر میفارسی آن زبانگیریم بنابراین نتیجه می

تنها بر تألیفات زبانی افزوده نشده بلکه شمار آنها کاهش نیز التحصیلان، نهافزایش چشمگیر دانشجویان و فارغ

 وجو گردد.شناسی شود و راه حلی برای آن جستاست. ضرورت دارد این مسئله آسیبداشته

در کنار « زبان فارسی»اینجانب معتقد است که یک راه حل اساسی برای این موضوعْ ایجاد رشته یا گرایش 

شناختیِ صِرف در باب زبان است. هدف اصلی این رشته/ گرایش باید آموزش و پژوهش زبان« ادبیات فارسی»

گونه تحقیقات را پوشش های مقدماتیِ لازم برای اینفارسی باشد و سرفصل دروسْ همة اطلاعات و مهارت

 شود:اد این رشته/گرایش ذکر میدهد. در اینجا، چند نکته در باب اهمیت و ضرورت ایج

گرایی قرار گرایی در علوم است و زبان و ادب فارسی نیز مشمول این تخصص. دورة معاصر، دورة تخصص7

تنها جامعِ علوم صرف و نحو و بلاغت و نقد ای نه چندان دور استادانی وجود داشتند که نهاست. درگذشتهگرفته

تاریخ ادبیات و ادبیات عرب نیز تخصص داشتند و حتی با فقه و تفسیر و سایر و عروض بودند، بلکه در تاریخ و 

شود. ازآنجاکه هرچه زمینة علوم نیز به اندازة کافی آشنا بودند. اما امروزه، امثال چنین استادانی کمتر دیده می

شگاهی به چندین های دانشود، اکثر رشتهتر باشد، سرعت پژوهش و دقت عمل نیز بیشتر میمطالعاتی تخصصی

هایی عنوان مثال طی ده سال اخیر، رشتة زبان و ادبیات فارسی صاحب گرایشاند. بهگرایش مختلف تقسیم شده

است و به چون ادبیات عرفانی، ادبیات حماسی، ادبیات تطبیقی، ادبیات کودک، ادبیات پایداری و... شده

توان گفت یقین میقاطعانه و به شود.ها منتشر میشموازات آن، مجلات علمی جدیدی برای هریک از این گرای

شناسی، نویسی، تاریخ زبان، ریشهکه زبان فارسی، با داشتن موضوعات مرتبط متعددی از قبیل دستور، فرهنگ

الخط و... ظرفیت آن را دارد که حداقل یک گرایش دانشگاهی جداگانه های زبانی، تصحیح نسخ، رسمگونه

 داشته باشد.

شناسیِ همگانی و ای تحقیق در زمینة زبان فارسی، محقق نیازمند آشنایی با علومی مانند دستور، زبان. بر2

های کهن ازجمله اوستایی، فارسی باستان و فارسی میانه است. اما برنامة درسی رشتة تاریخی و نیز آشنایی با زبان

و دکتری فاقد این دروس است. شاید یکی زبان و ادبیات فارسی در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد 

شود نداشتن آگاهی از عواملی که باعث استقبال نکردن دانشجویان تحصیلات تکمیلی از موضوعات زبانی می

ای و شده نیز، به دلیل آشنا نبودن محقق با این دروس پایهکافی از این مباحث است. علاوه بر این، کارهای انجام

لازم است و در صورت ایجاد رشته/ گرایش زبان فارسی، با گنجاندن این گونه واحدهای  نیاز، فاقدِ کیفیتِپیش

 توان مشکل را برطرف نمود.درسی می
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های مختلف تاریخی قبل و بعد از اسلام تا دورة کنونی های مختلفی که در دوره. زبان فارسی علاوه بر گونه6

های مختلف انعکاس یافته، در دورة معاصر نیز دارای صدها گونة ها در متون نظم و نثر دورهداشته، و این گونه

های جغرافیایی مختلف است که در نقاط گوناگون ایران و برخی کشورهای دیگر رایج است. به این گونه

های مختلف و توان به گونهشود که از آن جمله میهای فارسی گفته میمختلف جغرافیایی اصطلاحاً گویش

ها گنجینة ایران از قبیل فارسی تهرانی، فارسی مشهدی، فارسی کرمانی و... اشاره کرد. این گونهمتعدد فارسیِ 

ها و اصطلاحات و ظرایف صرفی و نحوی و آوایی است که پرداختن به آنها ضمن افزودن بر عظیمی از واژه

ی و تاریخی زبان فارسی شناختی، صرفی و نحوغنای واژگان زبان فارسی، بسیاری از مشکلات و ابهامات ریشه

ها به کتابت درنیامده و به دلایل گوناگون رو به نابودی است. ثبت و سازد. متأسفانه این گونهرا برطرف می

تواند یکی از موضوعات تحقیق های زبانی کاری بزرگ و تخصصی است که میگردآوری و مطالعة این گونه

 در این رشته/ گرایش پیشنهادی جدید باشد.

است که ها و تهدیدهایی قرار گرفتههای اخیر در معرض آسیبویژه در سالبان فارسی در قرن حاضر و به. ز1

ترین تهدید است و علت آن گسترش ارتباطات با سایر ورود کلمات و اصطلاحات زبان انگلیسی به فارسی مهم

تحصیل دانشجویان در خارج از کشور کشورها، گسترش وسایل ارتباطی )از قبیل تلویزیون، ماهواره و اینترنت(، 

های ها، رواج ترجمهو استفادة ناگزیر دانشجویان داخل کشور از منابع علمی به زبان انگلیسی است. علاوه بر این

های خارجی و نداشتن تسلط کافیِ مجریان و عوامل نادرست و شتابزدة آثار علمی و ادبی، دوبلة نادرست فیلم

ویژه انگلیسی( و در نتیجه آشفتگی آشکار های بیگانه )بههای نحوی از زبانبرداریهتلویزیون باعث رواج گرت

است. مقابلة با این تهدیدها جز با شناخت درست زبان فارسی و شناساندن صورت در گفتار و نوشتار فارسی شده

پذیر نیست. ی قرضی امکانیابی واژهاهای تأثیرگذار و نیز معادلصحیح آن به مترجمان و مؤلفان و عوامل رسانه

سازی است که تنها با های قرضی منوط به شناخت امکانات بالقوة زبان فارسی در واژهسازی برای واژهمعادل

پذیر است. این امر نیز لزوم و ضرورت تأسیس رشته/ گرایش خاص مطالعه و مداقه در تمامی متون فارسی امکان

 .7سازدزبان فارسی را آشکارتر می

 هایی وجود دارد که ماهیت زبانی دارند، نه ادبی. ایندر برنامة دروس کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، درس. 1

( یا دستور تاریخی، تاریخ زبان فارسی و 2(، دستور زبان فارسی)7ها عبارتند از: دستور زبان فارسی )درس

شوند و بنابراین غالباً ات فارسی سپرده میها معمولاً به استادان زبان و ادبیشناسی. این درسمقدمات زبان

التحصیلان آن به شوند. چنانچه رشته/ گرایش پیشنهادی ما ایجاد شود، فارغصورت غیرتخصصی تدریس میبه
                                                            

که چند سالی است در فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد « شناسیگزینی و اصطلاحواژه»گرایش ـ  7

 سازد. شده نخستین قدم در این راه است، اما همة اهداف رشته/ گرایش پیشنهادی ما را برآورده نمی
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صورت تخصصی این دروس را تدریس توانند بهدلیل گذراندن واحدهای متعدد مرتبط با این موضوعات می

 کنند.

 1«زبان فارسی»های رشته/گرایش برنامة پیشنهادی برای درس

، عروض و قافیه، تاریخ ادبیات فارسی، های ایرانیشناسی، تاریخچة زبانمقدمات زباننیاز: دروس پیش -7

 . زبان انگلیسی تخصصی، مبانی بلاغت

شناسی زبان آواشناسی و واج، آشنایی با زبان فارسی میانه، آشنایی با زبان فارسی باستاندروس اصلی:  -2

های زبان گونه، متون نظم فارسی، متون نثر فارسی، نحو زبان فارسی، صرف زبان فارسی، فارسی

 دستور تاریخی زبان فارسی، کارگاه تحلیل زبانی متون فارسی.، سمینار دستور زبان فارسی، فارسی

نویسی، شناسی نظری، فرهنگشناسی و کاربردشناسی زبان فارسی، زبانمعنیدروس اختیاری:  -6

شناسی شناسی زبان، جامعهشناسی، آموزش زبان فارسی، روانشناسی، گویشزینی و اصطلاحگواژه

شناسی و شناسی کاربردی، نگارش و ویرایش، سبکای، زبانشناسی رایانهزبان، تحلیل گفتمان، زبان

 شناسی.گونه

 نامه.پایان -1

است. نگارنده ریزی شدهبرنامه دروس پیشنهادی در جدول پیوست این نوشتار برای چهار نیمسال تحصیلی

 دریغ ننمایند.ای خود را از بنده ها تأمّل فرمایند و پیشنهادهنظران دربارة این سرفصلامیدوار است صاحب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

شناسی همگانی های باستانی و زبانو ادبیات فارسی، فرهنگ و زبانهای زبان های رشتهدر تنظیم سرفصل پیشنهادی به سرفصل ـ 7

 شود.یک از سه رشتة یادشده ارائه نمیایم اما برخی دروس پیشنهادی ما در هیچنظر داشته
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 «زبان فارسی»پیوست: دروس رشته/گرایش پیشنهادی               

 

 نیمسال اول نیمسال سوم

 نام درس واحد نوع نام درس واحد نوع

 شناسیمقدمات زبان 2 نیازپیش آشنایی با فارسی میانه 2 اصلی

های زبانتاریخچة  2 نیازپیش نحو زبان فارسی 2 اصلی

 ایرانی

 تاریخ ادبیات فارسی 2 نیازپیش متون نظم فارسی 2 اصلی

 زبان انگلیسی تخصصی 2 نیازپیش های زبان فارسیگونه 2 اصلی

 عروض و قافیه 2 نیازپیش فارسیسمینار دستور زبان  2 اصلی

 مبانی بلاغت 2 نیازپیش … 2 اختیاری

 نیمسال دوم نیمسال چهارم

 نام درس واحد نوع نام درس واحد نوع

 آشنایی با فارسی باستان 2 اصلی دستور تاریخی زبان فارسی 2 اصلی

کارگاه تحلیل زبانی متون  2 اصلی

 فارسی

شناسی آواشناسی و واج 2 اصلی

 زبان فارسی

 صرف زبان فارسی 2 اصلی ... 2 اختیاری

 متون نثر فارسی 2 اصلی نامهپایان 1 

 … 2 اختیاری   

 

  



 

   
شمارة 

8
، زمستان 

1397
 

20 

 مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید

 اله مرسلیصفی

 

ای نیست، سرا کار سادهو ترانه نگارسخن گفتن و نوشتن دربارة رحیم معینی کرمانشاهی، نقاش، شاعر، روزنامه

البته معینی کرمانشاهی بیشترین شهرتش مدیون توانایی و استعداد بالایش در سرایش ترانه است و پیوند ترانه با 

دانان و موسیقی. در اوایل انقلاب بر سر حرام بودن موسیقی و روشن نبودن جایگاه موسیقی و موسیقی

گذرد تکلیفمان با این مقوله که از انقلاب می ها بحث و جدل بود و ما هنوز بعد از چهل سالسرایان تا مدّتترانه

کردند، هیچ  از هنر در این مملکت روشن نشده است. از آنجا که اکثر کارهای ایشان را بانوان هنرمند اجرا می

شد و ایشان هم مانند بسیاری دیگر از فعّالان و کوشندگان عرصة ای با ایشان در جایی چاپ نمیمصاحبه

و انزوا گزیدند. در خلوت به مرور خاطرات، نوشتن، سرودن، مطالعه و آفرینش آثار  موسیقی، گوشة عزلت

ورزی کنند، مشغول شدند. توانستند در آن به ذوقجدید، تحقیق و تفحّص در آثار قدما و هر کار دیگری که می

در راه اعتلای فرهنگ و ایم به سهم خویش ایم و تا زندهگفتند و نوشتند و به نظم درآوردند تا بگویند ما زنده

 کوشیم.تاریخ سرزمین مادری خود می

های مشهور ای به دنیا آمدم که جزو معدود خانوادهگوید: من در کرمانشاه و در خانوادهاو خودش می

خان کرمانشاهی بود. قبل از به دنیا آمدن من در دورة نهضت مشروطیت و استبداد، پدربزرگ من ـ حسین

کرد و به دار و دستگیر مردمان فرودست بود و آنها را یاری میمردی شجاع، لایق، مردم الرعایا ـ کهمعین

خواه بود، به دست مردی ناشناس و عالیات ارادت داشت و از طرفداران نهضت مشروطه و انسانی آزادیعتبات

الملک از کیة معاوناش را به آتش کشیدند. تبه تحریک گروهی از ملّاک و خوانین کشته شد و خانه و زندگی

خان که الملک معروف شد. پدرم کریمیادگارهای پدربزرگم است، ولی به نام برادر کوچکترش حسن معاون

الدوله فیروز حاکم وقت کرمانشاه داشت، مردی شجاع و سلحشور بود و به واسطة دوستی و رفاقتی که با نصرت

طورکلی از سیاست کناره الدوله بهبعد از مرگ نصرتمعروف بود. « سالار معظّم»چندی حاکم فارس شد و به 

فتق املاکی وگیری اختیار کرد و به زندگی روستایی و عشایری روی آورد و به ادارة امور و رتقگرفت و گوشه

که برایش باقی مانده بود پرداخت. من دوران دبستان و دبیرستان را در کرمانشاه گذراندم. پدر و مادرم بعد از 

کردند. من در این دوران گاهی با پدرم و گاهی از هم جدا شدند و هرکدام در جایی جداگانه زندگی میمدّتی 

نشین شدن پدرم، سرپرستی و ادارة املاک پدر عملاً به من محولّ بردم. اما به دلیل بیمار و خانهبا مادرم به سر می

ن دوران کودکی و نوجوانی علاقة زیادی به مند شدم. از هماای علاقهشد و من به زندگی عشایری و عشیره
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خواندم. عظمت خوانی داشتم. اشعار حافظ و سعدی را میویژه شاهنامه و شاهنامههای حماسی و بهداستان

هایی برای خودم به سبک شاهنامه گرفت. من در همان دوران داستاناش مرا میهای حماسیشاهنامه و داستان

ترینشان بر آن به نقاشی علاقة زیادی داشتم و تابلوهای زیادی کشیدم که معروف آوردم. علاوهبه نظم درمی

ام و نبود باشد. بعد از پایان دوران دبیرستان و شرایط خاص زندگیقلم میاست که سیاه« عیسی مسیح»تابلوی 

سپه درآمدم. بعد از  دانشگاه در کرمانشاهِ آن زمان، از ادامه تحصیل بازماندم. در کرمانشاه به استخدام بانک

مدّتی ازدواج کردم، که خوشبختانه ازدواج موفّق و پربرکتی از آب درآمد و ادامه داشت تا مرگ همسرم و تا 

 آخر عمر.

به دلیل ماجراهایی که من در زندگی از سر گذرانده بودم، موقعیت اجتماعی خانوادگی و... دارای شخصیّتی 

ضویت جنبش ملی)جبهة ملی( به رهبری دکتر محمد مصدق درآمدم. در ماجراجو، نترس و ناآرام بودم. به ع

به راه انداختم.  همة مطالب و « سلحشوران غرب»ای را که امتیازش به نام پدرم بود با نام روزنامه 7621سال 

تیز و بردم و توزیعش هم با خودم بود. به خاطر مقالات تند و نوشتم. خودم به چاپخانه میمقالاتش را خودم می

نوشتم، مرا بازداشت و زندانی کردند. از بانک خصوص مطالبی که در مخالفت با استاندار وقت میانقلابی و به

به تهران رفتم. در این هنگام  7660الافلاک تبعیدم کردند. در سال اخراجم کردند و بعد از مدّتی به قلعة فلک

ساله بود. من دو تا سه ساعت در د و پسر بزرگم یکصاحب دو فرزند بودم. دختر بزرگم حدود چهار سالش بو

دفتر دکتر حسین فاطمی بودم که به خاطر لطفی که به من داشت، یادداشتی برای سرپرست وقت رادیو که 

وزیر که مرا به عنوان خبرنگار وارد رادیو کند، ولی ایشان به علّت اختلافی که با نامی بود معاون نخستحجازی

مرا نپذیرفت. دکتر فاطمی مرا  نزد دکتر مصدق فرستاد و ماجرا را برای ایشان توضیح داد.  دکتر فاطمی داشت

ای به رئیس رادیو نوشت و من ابتدا به عنوان خبرنگار خبرگزاری پارس وابسته به رادیو و بعد دکتر مصدق نامه

هایی که برای خوانندگان به عنوان رئیس خبرگزاری پس از مدّتی به خاطر اشعاری که سروده بودم و ترانه

مختلف ساخته بودم، مرا اولّ سرپرست بخش هنری کُردی رادیو و پس از مدّتی واحد هنری رادیو و به معاونت 

هایی که ها و آوازمدیر رادیو منصوب شدم. در آن دوران به نظر خودم کارهای مفیدی انجام دادم از جمله ترانه

 شد.ها با شماره پخش میکردم. از شمارة یک تا هفت و ترانهبندی میتهشد، من دسبه نام خوانندگان پخش می

گوید: زمانی که من وارد رادیو شدم، افراد معروف و معتبری در شورای هنری شعر و معینی کرمانشاهی می

آنها کردند، افرادی که دارای سوابق طولانی و آثار زیبا و معروفی بودند که سرآمد همة موسیقی فعّالیّت می

سرودند. ایشان هم مثل بنده های خوبی میآقای رهی معیری بودند و آقای نواب صفا که اشهد باالله ترانه

شد، شور و حال عاشقانة هایی که ساخته میکرمانشاهی و از هنرمندان همشهری من بودند. در آن زمان ترانه
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داستان شدند. یعنی هر ترانه داستان  ها صاحبخاص خودش را داشت. کاری که من کردم این بود که ترانه

 خودش را داشت و صاحب تصویر بود.

گوید: من او را قبول دارم. او در سرای مبارز در مورد رحیم معینی کرمانشاهی میسیمین بهبهانی شاعر و ترانه

شبیه یک تابلو  گذشت،می« تو»و « من»های ما که بین ای دارد . شعرهای او برخلاف ترانهسرایی سبک ویژهترانه

هایش تصویرسازی دانست و سابقة کار نقاشی داشت. در شعرها و ترانهبود، مثل طاووس. چون ایشان نقاشی می

 سرایی آورد و بسیار توانا بود.ای در ترانهکرد. او یک سبک تازهمی

فرد نازنینی است؛ هم شعر  گوید: ایشانبانو الهه، خوانندة توانای آن زمان، در مورد رحیم معینی کرمانشاهی می

 های زیبایی سروده است.گویدو هم ترانهخوب می

شناخت، فکر گوید: آقای معینی انسانی ساده و صادق بود که اگر کسی او را نمیاکبر گلپایگانی)گلپا( می

گذاشت دیگران کنندة بحث و گفتگو باشد، میکرد که او آدم متکّبری است. چون عادت نداشت شروعمی

 سرایی توانا بود. کرد. او انسانی ساده و شاعر و ترانهظراتشان را بگویند بعد اظهارنظر مین

گوید: این جوان می« شما و رادیو»های رادیو و کارگردان برنامة کنندگان برنامهشاهرخ نادری از تهیه

که افراد مشهور و  نظر شدکرمانشاهی زمانی در رادیو رشد کرد و در شورای شعر و موسیقی رادیو صاحب

سرایان بنامی چون منیره طاها، پژمان بختیاری، ابوالحسن ورزی ، رهی معیری و نواب صفا و ... افراد مشهور ترانه

کردند. او شور و نشاط دیگری به این جمع تزریق کرد. با آمدن او یک مثلث دیگر در آنجا بودند و فعاّلیّت می

ن علی تجویدی، معینی کرمانشاهی و خانم دلکش. هرچه این سه تن هنری در رادیو تشکیل شد. از آقایا

 های ماندگار و آثار جاویدان موسیقی ایرانی است.شد و الان هم جزء ترانهگیر میساختند همهمی

وسیلة خوانندگان مختلف اجرا شد. یکی از این آقای تجویدی و معینی باهم نزدیک به چهل ترانه ساختند که به

گوید: یک روز که آقای معینی به منزل ما است. در مورد این ترانة علی تجویدی می« یادگار کودکی»ها ترانه

کرد که ما او را ای توی خانة ما زندگی میسالهآمده بودند، در حیاط خانة ما باغچه کوچکی بود. دختر چهارپنج

های توی باغچه ها و پروانهکرد و با گلآورده بودیم و سرپرستیش را قبول کرده بودیم. این بچه داشت بازی می

کند. آقای معینی محو تماشای بازی این بچه بود، رو کرد رفت. حالا بزرگ شده و در آمریکا زندگی میور می

 را سرود.« کودکی»به من و گفت: آهنگی داری برای من بزنی و من زدم. ایشان شعر 

هایی است که من بسیار از ترانه« یادگار کودکی»د: ترانة گویمعینی کرمانشاهی خودش در مورد این ترانه می

حال خود من است. وقتی که در خانة آقای تجویدی آن دختربچه را دیدم که دور دوست دارم، چون شرح
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کند و به پیشانی خودش های لاله عباسی را از توی باغچه میخواند و گلکرد، آواز میلی میباغچه لی

زد، گفتم های ساز خودش میطور روی سیمگی خودم افتادم. به آقای تجویدی که همینکوبید، من یاد بچمی

 آهنگی داری برای من بزنی و من همراه آهنگ شعر این ترانه را سرودم:

 یادم آید

 شوق روزگار کودکی 

 مستی بهار کودکی 

 یادم  آید 

 رودآن همه صفای زنده

 خفته در کنار کودکی

 من داشترنگ گل جمال دیگر در چ

 آسمان جلال دیگر پیش من داشت

 شور و حال کودکی برنگردد دریغا 

 قیل و قال کودکی برنگردد دریغا

گوید: یکی دیگر از کارهای مشترک من و آقای معینی که بسیار مورد استقبال قرار گرفت، علی تجویدی می

 شد:ور شروع میطبود که  در مقام شور اجرا شد و این« افکنده گیسوای به دوش»ترانة 

 حالیاین همه آشفته

 خیالیاین همه نازک

 افکنده گیسو از تو دارم، از تو دارمای به دوش

 این غرور و عشق و مستی

 خنده بر دنیای هستی

 موچشم و سیهای سیه

 از تو دارم، از تو دارم
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 این تو بودی کز ازل خواندی به من درس وفا را

 این مبتلا رااین تو بودی آشنا کردی به عشق 

 من که این حاشا نکردم 

 من که این حاشا نکردم...

های ها هم ترانهمثلث دیگری هم در کنار مثلث علی تجویدی، معینی کرمانشاهی و دلکش ایجاد شد که آن

نفر عبارت بودند از همایون خرم، معینی  ماندگاری ساختند که یک ضلعش باز معینی کرمانشاهی بود. آن سه

گوید: از هنرهای معینی کرمانشاهی این بود که همزمان با ساخته شدن ی و بانو مرضیه. همایون خرم میکرمانشاه

ساخت بعد سرود. در صورتی که قبل از ایشان چنین نبود. آهنگساز اوّل آهنگش را میآهنگ شعر را می

ساز روی آن آهنگ شد و آهنگگذاشت یا برعکس اولّ شعر ترانه سروده میسرا روی آن شعر میترانه

 ساخت.می

دادیم که به صورت نهایی آمد که به کمک و با مشورت همدیگر در شعر اولّیه تغییراتی میالبته گاهی پیش می

نشست. معینی کرمانشاهی در این مورد تر بر روی آهنگ میتر و هم زیباتر و بامعنیآمد که هم راحتدرمی

فهمیدیم و خیلی زود برای خرم( باهم زیاد بود. همدیگر را خوب میگوید: تفاهم ما )من و آقای همایون می

 رسیدیم.شکل نهایی ترانه و آهنگ به تفاهم می

گوید: از کارهایی که ما به اتّفاق آقای معینی انجام دادیم و من آن را خیلی دوست دارم، ترانة همایون خرم می

قرار گرفت که در یک روز به درخواست مردم چهار بار است. این ترانه به قدری مورد استقبال « ساغر شکسته»

دانند که چه کار سختی است و گرفتن مجوز و وقت اند میتکرار شد. این را کسانی که در رادیو کار کرده

 پخش مجدّد چقدر دشوار است. اما با این حال این برنامه در همان زمان به این صورت تکرار شد.

با نام مستعار سیاوش « های رنگارنگگل»وسط آقای محمدرضا شجریان در برنامة این برنامه و ترانه ابتدا ت

صورت زنده اجرا کرد.  به FMرادیو بیدگانی از رادیو پخش شد. بعد آقای اکبر گلپایگانی)گلپا( در برنامة 

 112های رنگارنگ شمارةصورت نهایی هم با صدای خانم مرضیه ضبط و پخش شد. تحت عنوان برنامة گل

 بر موج غم نشسته منم

 در زورق شکسته منم

 ای ناخدای عالم )گلپا(
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 ساغرم شکست ای ساقی 

 ام ز دست ای ساقیرفته

 در میان طوفان 

 بر موج غم نشسته منم

 در زورق شکسته منم

 تا نام من رقم زده شد 

 یکباره مهر غم زده شد

 بر سرنوشت آدم )مرضیه(

دانم چه حال منقلبی داشتم و در چه شرایط پیچیده گوید: من نمینه میرحیم معینی کرمانشاهی در مورد این ترا

 و سختی به سر می بردم که این ترانه را سرودم. چون این ترانه دقیقاً وصف حال خود من است.

شناس باشد، موسیقی را بفهمد و بتواند سراید باید از نظر ذات و هوش و گوش موسیقیشاعری که ترانه می 

خواهد ساخته شود درک کند. باید ارتباط کلمات و فرازها و فرودهای آهنگ را یقی را که میمفاهیم موس

وپلا نگوید. شعر طوری باشد که بفهمد که فرازها از هم جدا نیفتد. باید یک موضوع را بگیرد و بگوید. پرت

شد و لزوماً هر شاعری سرایی شاعر باکلام تقطیع نشود. که آهنگ از هم گسیخته نشود. لازم است هر ترانه

 سرا باشد و بتواند ترانه بگوید آن وقت از همه سر است.سرا بشود. اگر شاعری ترانهتواند ترانهنمی

گوید: یکی دیگر از کارهایی که من و آقای معینی باهم انجام دادیم و من خودم آن را خیلی همایون خرم می

 شد:جور شروع میکه این« اهید؟گنآیا همة شما بی»دوست دارم کاری بود با نام 

 بگذر از کوی ما

 نظر کن به سوی ما

 ای فرزانگان بر دیوانگان نظر کنید

 مگر به شهر شما

 قسم شما را به خدا
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 جنون عاشقی تماشا دارد

 بسوزد آن که هست و حاشا دارد

 کارمن عاشقم و گنه

 گناهید؟آیا همة شما بی

معینی کرمانشاهی با بسیاری دیگر از هنرمندان موسیقی ملّی ایران علاوه بر علی تجویدی و همایون خرم ، 

اله بدیعی، انوشیروان روحانی،عماد رام، پرویز همکاری داشت و کارهایی را با آنها انجام داد و از جمله با حبیب

اش را و ترانهاله توکّل انجام داد اله توکّل و... . یکی از کارهایی که با آقای فضلیاحقی، جواد لشکری، فضل

طور نام داشت که بسیار گل کرد و معروف شد که این« سلام به پیری»هم خانم بیتا همسر آقای توکّل خواند، 

 شد:شروع می

 آینة من شکسته چرا؟

 به چهره غبارم نشسته چرا؟

 مرا ای دل من دعا کن...

 آمد زمان اسیری من

 که گوید سلامی به پیری من

 مرا ای جوانی صدا کن...

اند از جمله دلکش و مرضیه، الهه، بانو پروین، شجریان، های معینی کرمانشاهی را خوانندگان زیادی خواندهترانه

 شود.زاده، نادر گلچین، حمیرا، مهستی، بیتا و افراد دیگری که فهرستی طولانی میگلپا،کورس سرهنگ

به پایان « سلام به پیری»شروع و با « ادگار کودکیی»سرایی را با گوید: من ترانهاستاد رحیم معینی کرمانشاهی می

خواهد. در سرایی را بستم. چون ترانه و سرودن آن شور و شوق و تحرّک و نشاط میرساندم و دفتر ترانه

چو نی به سینه خروشد دلی که من »شود. های سن کهولت دیگر این شوریدگی و نشاط در آدم کم میسال

که « ها بسوزیدای شمع»باشد. به نام رم که شامل غزلیات، قصاید و چند شعر نو میمن کتاب شعری هم دا« دارم.

 و شعری با مطلع:« صبر خداست»به چاپ هجدهم رسیده است. از شعرهای معروف این کتاب شعر 

 من نگویم که به درد دل من گوش کنید
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 بهتر آن است که این قصه فراموش کنید

 عاشقان را بگذارید بنالند همی

 صلحت نیست که این زمزمه خاموش کنیدم

ام به نام علاوه بر آن کتابی دارم که راجع به حافظ است و تحقیقی که دربارة اشعار و احوالات حافظ انجام داده

ام. یک داستان منظوم و تاریخ ایران را که به سبک شاهنامه در چهارده جلد به نظم درآورده«. سخنی با حافظ»

 ام. برگ سبزی تحفة درویش.دست نوشتهنامه که با همکاری آقای زریّنیک فیلمهم در چهار پرده و 
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شدنحدیثِ بر دار   

 آرش محمودی

 

نام های آسمان. و بر بلندای رفیع و ناپیدایش، مردی ابوالفضلست رفته تا میانهایقلّه چوناندر نظر  روایت

که به هیچ باد و بورانی گزندی نبیند و به هیچ باران و طوفانی  بیهقیخوردة کوه. خوانِ چین کرده بر فرشِیله

دَمِ  چونان. و در تیمار و التیام، غیبِ سلیمان لسانِتر از تایی نخورد و جادوی روایتش در خنیاگری، فسانه

 «دانایان، مشاطة ملکش خواندند و سفیرِ دل.»جاری کرد در وصفش:  حقحجةّالاحیاکننده است که 

اگر می فروشی، همان به که بازویِ خود را، حتی تنِ خود را، و نه »را که:  قح نطقعاصرین، پی گرفته و جلالِ م

 «هرگز کلام را.

کَشِ ، مشتاقانی روان به سویِ سینهخَلقخالِ ابوالفضلِ است. و از خیلِ این برگ، تککه  «کلام و کلمات»

ه دستِ ابوالفضل بماند. که قصة بسیارانی است ناکام و که چه کس سر بساید ب. اینشهای آسمانآلود و نیمهمه

 خوردة او...گرفته از خوانِ  شکنجکام انیاندک

راهه مملو است و پیشِ رو، بسیار شکافِ ناپیدا. شبحِ کوه ولی خط انداخته به آسمانِ دمِ صبح. و راه از پَرت و بی

اند. هرکس از بهرِ خوردة کوهوپلا در دامنة ملیلهفانوسِ زنبوری به دست، پخش ودار زندهو اینان قومی شب

خورده، که آمرزیده معلّمیْ دودِچراغ« نامة مغانفتح» ةنامخودپشیمانِ آن رنجهایِ ازکردةمتاعی. همچون آدمک

 ، آقای گلشیری...تاریخگرفتة نوشته بودش بر مُصحَفِ نم

دست در بهو طالبِ فهمِ فجورند، ولی نه از برای ترویجِ فسق. که چراغک دوانچران و گوشاینان قومی چشم

که آن  بیهقیدر خیالِ دست رساندن به پرَِ ردایِ  ووخمِ راه. اند چون سیل در پیچروان بشربنیپیِ جبران مافات 

شناسی که ردخور نکرده چونان پیرِ رمل ...اگر به دامانش رسند و بر خوانَش نشینند. بالا، مُرادِ زن و مرد است

 چنین از طرة مُرکَّبش؟اند معجزاتی اینآنچه دیده و گفته و آنچه بیند و گوید... مگر کم دیده

های مادری از پستویِ تاریخ و پوسیدنِ وزیر بر دار، در هفت سالِ توفنده. نقّالِ مویه سنکراویِ بر دار کردنِ ح

 خواند:که مادام بر گوش اینان شهادت می

 «حمق مردا که دل در این جهان بندد، که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند...ا»

 :بر پسر، که بزرگمردی بود چنان مادرو راویِ شیون 
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، که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود آن حسنکبزرگا، مردا که این پسرم بود »

 ...«جهان

ها گریست به درد. و اینان قومی سرگشته و ها و قرنسالگینِ تاریخ های ننراویِ فریادهای زنی که در پسله

پناه، و پشت و بیاند. بیای تاریک هجوم بردهاند، نعلین از پا کنده و برهنه، رو به سویِ دامنهشوریدة روایت اوی

 گفت: که معلّمهایی که امروز هست و فردا نیست. مگر نه اینرها از بیم زخم برداشتن از خاربوته

 «ایم.باشد ما آماده. پیام دقیق به ما رسیده است»

راه روندگان بههاشان هیچ... ابوالفضل ولی همچنان منتظر و چشمسر به آخر، تنها روایت مانده و از شهان و خدم

اند. دست، دامنة تاریکِ دشت را افروختهبهو دشورای پسندیدگان است. پیروانْ خلف و ناخلف، چراغک

 ...دستان. هرکس با ظرفی و از بهرِ متاعیبهلایِ تاریخ پر است از این چراغککه لابه همچنان

ای را که شمارشان هم کم نیست، چراغ بر چالکِ زمین گذارده و در همان دامنه ماندند. نای رفتن بماند عدّه

رفت. انگار که از ازل نبوده باشند. هاشان نبود یا ظرفشان پُر شد، الله اعلم. اما ماندند و نشستند و نور از چراغک

شد. کوه حالا به تلی از خاک بدل می خوداند... باری کوه جای نشستن اگر بود که ازیادرفته در وادی خاموشان

فال، از کوهنوردان ای نیست جز رفتن. همچون آن روایتِ فرخبزنگاهِ رفتن و نوردیدن است و کوهنورد را چاره

تر، تر و رفیع. و شاید سرخوردهبودتر ای که جلوتر و نیفتادهشدند و آن غریبهتنها می هگاجمعی و دسته گاهکه 

 گفت: تنهاسانِ ساعدی در غربت که بر بلندای قلّه بود و به

هایم ریخته. لب به غذا ام. شلوارم پارة پاره است. دگمهدیگر چند ماه است که از کسی دیناری قرض نگرفته»

درم، خانمانم، دربهام، بیکفن پوسانده بودم. من خسته اعتقاداتم قسم، اگر تو نبودی، الان هفت زنم. به تمامنمی

خواهم. من یاد بگیرم. من وطنم را می بیگانهام حتی یک کلمة گیرد. من حاضر نشدهتمام مدّت جگرم آتش می

که مرگ مرا انتخاب کند، پیش از این خواهم. بدون زنم مطمئناً تا چند ماه دیگر خواهم مرد و شایدزنم را می

 «من او را انتخاب کنم. به دادم برس...

 

.آقا معلّم و هدایت و ساعدی و کورش و صادقی و جلال و . همة قصّه همین است. حدیثِ بردار شدن..و تمام

شهریار و  و آبادیدولتهای آسمان رسیدند، به آنجا که خوان ابوالفضل است... و اشرف رفتند و به نیمهعلی

 .هستند !بسیاری که عمرشان دراز باد وفال و معروفی بوتراب و فرخ
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خوانِ داستان است که از بُخل و حسد پاک است و به هرکس آنچه طلب دارد دهد. کلوخة غم به فراوانی و 

انة کلام و گذرد. پس به شکراند که راهِ اینان که ذکرشان رفت از بیهق میافزونی مهیّاست... و در آخر گفته

 زیادتِ این غم که فضیلتی است سخت و بزرگ:

 «افزاید...به همان اندازه که دردهایِ ما در کلام زیاد شود، تسلّای ما در کلام می»

 عزیمت: آغازِو تازه اینجاست نقطة 

 الله...بایِ بسم
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 ه ابر گمشدهتکّ

 فائزه مرزوقی

 

 «ه یائِت رَفنِ رسول صرَوکُ، یحیی»شود لند میصدای ننه هاجر بشود، وقتی آخرین گوسفند از در خانه رد می

گردد. سمت خانه برمیکند و بهاش را رها میدستیرسول چوب)رسول صبر کن یحیی رو یادت رفت(. 

ماند تا ننه هاجر یحیی را از کند و دستانش را توی هم کرده و منتظر میهای کوچکش را ازهم بازمیانگشت

دود. اش میکوچه ده، دنبال گلههی کنان توی کوچه پسازد توی مُشتش. چند دقیقه بعد رسول هیپنجره بیند

های دهد. از کنار دیوار خانهکند. گاهی با بز گله مسابقه میها پاهایش را محکم توی خاک فرومیدر سرازیری

ترس پیرمردهای آبادی مثل یک کند و از اش را توی دیوار فرو میدستیشود، چوبکاهگلی قدیمی که رد می

ها که از او های کوچکِ توی کوچه مهربان است اما برای کلاس چهارمیشود. با بچهبز چابک فراری می

شود. گاهی برای هدایت ها از کنارشان رد میآن العملعکسآورد و بدون توجه بهترند زبان درمیبزرگ

ها رد پشت بزهای چموشِ توی گله. از کنار درخانهزند بهزند و گاهی آهسته با چوب میگوسفندها داد می

زنی که خورد بهبار چشمش میکشد تا داخل خانه را ببیند. یکشود. اگر دری نیمه باز باشد رسول سر میمی

بیند که توی طویله بین گوسفندها وول کند، دفعه بعدی زنی را میهای شسته شده را روی طناب پهن میرخت

 خورد بهشود چشمش میکند. از آخرین کوچه که رد میهای آبادی را دنبال میچشم رسول همه زن خورد.می

دارد تا رسول را از دور هم که شده، ها سرش را همیشه کج نگه میداند یکی از درختها. میسروکلة درخت

نها درختی است که کج و ببیند. رسول اسم او را گذاشته عمو رحمان. سایة عمو رحمان بزرگ و خنک است. ت

روی گیِ گردنش او را حریفِ آفتاب تابستان کرده، خورشید هرطور که بچرخد عمو رحمان باز هم به کوله

روند. رسول از توی خورجین کتابش را سمتی می اندازد. گوسفندها با فرمان رسول، هر کدام بهرسول سایه می

گذارد روی یکی از پاهای عمو رحمان که از توی سرش را می کشد وآورد. روی زمین داغ دراز میبیرون می

 «ها های کوچک برای بچهتلسکوپ»شود خاک بیرون زده. به اسم روی جلد کتاب خیره می

بندد و از توی کتاب لوله کند. یک چشمش را میمعطلی کتاب را لوله میرسد، بیخاطر رسول می فکری به 

آیند. روند و میهای ابر مثل گوسفندهای درحال چرا میمان آّبی است و لکهشود. آسآسمان خیره میشده به

بیند که مثل ننه هاجر کند و پشت گوسفندها ابری را میجا میچرخاند. کتاب را کمی جابهرسول دستش را می

ایی »کوبد دقت می کند و گره وسط قالی را بادار قالی نشسته است.  ننه هاجر دَفتین را بلند می خم شده و رو به

 تونم(خواد، من دیگه نمی)این زندگی زن می «یی زن ماخا، مَ دیهَ نِمِتونِمزِنِ
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مردی را  گردد. ابری شبیه بهچرخاند دور کتابش و دنبال یک توده ابر دیگر توی آسمان میرسول دستش را می

های میوه را باز دارد راه آبیاری برای درختجان زمین. لابد بابای رسول است که  بیند که با بیل افتاده بهمی

نِنَه بس کُو. منم نِمتونِم. »گوید کند و بلند بلند میرا پاک می کند. بابا با پشت آستینِ سیاهش، عرق پیشانیمی

تونم. زریِ )ننه بس کن. منم نمی «یِم. مِفَمی؟ایی هَشت و رَف، مَ مقصرم بیزری بدبخت جونشِ وِرَه ایی زِنِ 

 فهمی؟(دبخت جونش رو برای این زندگی گذاشت و رفت. من مقصر بودم. میب

بیند. کند اما زری را نمیهایش را ریز میکند. چشمطرفش میطرف و آنچرخاند. اینرسول تلسکوپش را می

بع بزغاله حواس هو صدای بعقسمت صاف و یکدست است. یک گردد، آسمان آنهرکجا که دنبال زری می

زند. رسول با یک دست کتابش را نگه کند. بزغاله سر کرده توی خورجین و یحیی را لیس میرا پرت میرسول 

شربتی که ننه هاجر برایش  خورد بهکند سمت بزغاله. چشم رسول میدارد و با دست دیگر سنگی پرت میمی

نگران یحیی است. نکند دیگر رسد. رسول درست کرده بود و حالا دارد به زمینِ خشک زیرپای عمو رحمان می

عجب شیزیهَ. وُردارِش وِرهَ »نتواند برایش نه آب را خنک نگه دارد و نه چای را گرم؟ مامان زری گفته بود 

 که دنبال گوسفندا میری(ش دار برای وقتی)عجب چیزی! نگه «وقتی مِری دُمِ گوسفنا

ذاشت یحیی. مامان زری داشت موهایش را رحیم نتوانست بگوید فلاسک. چندبار تکرار کرد و اسمش را گ

فهمید که داد و رسول میاش را با دندان فشار میاش. لب پایینیبافت، یک دسته مو انداخته بود روی شانهمی

)جونت درنیاد. یحیی « جونِت دِرنیا. یحیی اسم بِرارِتهَ»مامان زری کمی ناراحت است اما مامان زری بلند خندید 

 اسم برادرته(

بندد و را محکم میدارد. درش شکم بزرگ و دراز مامان زری. رسول یحیی را آهسته برمید رسول زل زد به بع

بیند که اندازد. اول از هر چیز ننه هاجر را میراه میگذارد کنار عمو رحمان. دوباره تلسکوپش را به آن را می

کند غرغرکنان با آهنگ شعرهای ند میآمده را بلخمیده پای تنور نشسته است. ننه هاجر خمیرِ کش

 « سال، سالِ پَقچَ کورَ، کوچیکَ وِ گَپَ زورَ»گوید اش میهمیشگی

خواهد چشم از روی تلسکوپ بردارد چون آید اما رسول دلش نمیدلنگ زنگولهِ گردن بزغاله میصدای دلنگ

که بابا دهد. از اینسمت خانه قِل می بهبیند که دارد کپسول گاز را روی زمین بابا می او حالا ابری شبیه به

دلنگ زنگوله مثل صدای کپسول گازی است اش گرفته. صدای دلنگتواند دنبال کپسول گاز بدود خندهنمی

جا هستند. رود. ابرهای ننه هاجر همههای آبادی پیدا کرده و همچنان میه راه خودش را توی یکی از کوچهک

بار زیر درخت گردو. ننه بار کنار تنور است و یککند. یکدید. شکلش تغییر میشود دوباره ننه هاجر را می

دار مربا گیرد، با زردآلوهای لکهپزد، گردو پوست میهاجر همه جای آسمان را مال خودش کرده. کلوا می
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اه و علف کند، ککشد، طویله را تمیز میشوید، جارو میها را میپزد، رختکند،  نهار و شام میدرست می

هایی که رسول همه های تکراری. قصهگوید. قصهسازد و حتی برای رسول قصه هم میگوسفندها را مهیا می

ها را قبلاً از زبان مامان زری شنیده است. مامان زری، آن روز بعد از برگشتن از مدرسه، دست کشید روی تن آن

)تو مدرسه، کدوم قصه رو تعریف  «نِ وِت دائِن؟یزهنهِ گفتی که ایی جادِ مدرسهَ کامی قصه»یحیی و پرسید 

 کردی که این جایزه رو بهت دادن؟(

هایش جز دو خط سیاه چیزی روند و از چشمسمت بالا میهایش به اش لپشود. باخندهصورت رسول سرخ می

 توی صورتش پیدا نیست.

برد و از گذارد. دست میروی زمین میقاروقور افتاده است، رسول تلسکوپش را  آید که بهصدای شکم می

را بو که نان را بگذارد توی دهانش، آنکشد. قبل از اینتوی خورجین یکی از کلواهای ننه هاجر را بیرون می

طرف و دهد و مثل فرمان ماشینی اینآید. کلوا را توی دستش چرخ میهای مامان زری نمیکند. بوی دستمی

بندد. با ماشینش از پیش هایش را میخواهد رانندگی بلد باشد. چشممیکند. چقدر دلش طرفش میآن

گذرد. چند کارگر اش میهای پدریافتد توی جاده خاکی، از کنار زمینشود. میآهستگی رد میگوسفندها به

رگِ تَیَ»آید. عصبانی و ناراحت است کنند. صدای  بابای رسول میها جدا میدار را از درختزردآلوهای لکه

 )تگرگ بهاری خرابشون کرده( «بهار خِراوِشو کِرد.

شکم بزرگ و گنده کند. یک تپه شبیه به آخر آبادی ترمز می تپه شود. نرسیده بهجا رد میاعتنا از آنرسول بی

وزیلی شده هایش از چیدن نخود زخمخانه برگشته بود. دستکه مامان زری خسته به مامان زری. درست وقتی 

دند. مامان زری وسط هال دراز کشید. پاهایش را خم کرده بود و شکمش مثل یک تپه بزرگ بین رسول و بو

ننَه » ِگفت ننه هاجر میتلویزیون قرار گرفت. مامان زری همان شب گریه کرد  و رسول صدایش را شنید که به 

 صبح اصلاً تکون نخورده... ننه! نکنه یحیی()ننه! بچه از  «بچه از صُو هیچ تَکو نَخوردهَ... نِنَه نکنهَ یحیی...

یَ، کم وِش بُو اِمشونهِ صَرو کُنهَ تا صُو، هَنی که وقتش نشی»ننه هاجر رسول را فرستاد سر زمین. بابایش گفته بود 

کنه تا  )بهش بگو امشب رو صبر «نازاری کُنهَ... دُز زِیهَ دِ آبادی اَ اِمشو خُواِم بُورهَ درختا گردو لخت و پَتی مان

صبح بشه، هنوز که وقتش نرسیده، کمتر ناز کنه... دزد به آبادی زده... اگه امشب خوابم ببره، درختای گردو 

 شن(برهنه می

شب هیچ مردی توی آبادی نبود. همة و ننه هاجر دست مامان زری را گرفته بود و رسول چادر او را. انگار آن 

خانه خاله اقدسش سر کشید و هایشان. رسول درِ خانه عمویش را زد، بهدست رفته بودند سر زمینمردها تفنگ به
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های جادهِ آبادی برده بودند و مامان زری هیچ چیز آخر مامان زری را هر طور که بود کشان کشان تا وسطدست

 های باز و دهانی قفل شده کنار جاده خوابید.طوری با چشمنگفته بود و همان

ای خیره برهزند. به کند و کلوای دستش را گاز میهایش را باز میشود. چشمیرسول از رانندگی خسته م

زند. رسول دنیا آمده. بره خود را زیر شکم مادرش جا داده و پستان مادرش را مک می شود که هفته پیش بهمی

ه شیشه از درون دارد. صدای ضعیفی مثل بهم خوردن خوردشود، یحیی را از کنار عمو رحمان برمیاش میتشنه

هایش نشنوند، خواهد که گوشدهد و دلش میشود. رسول با دستپاچگی یحیی را تکان مییحیی شنیده می

گیرد و چانه هایش نبینند و او نفهمد که صدا، صدای شکسته شدن یحیی است. رسول بغضش میچشم

های کوچک هایش مثل دانهد و اشکگیرکند. آرام و با احتیاط یحیی را بغل میلرزیدن میکوچکش شروع به 

 افتد روی زمین خشک و تابستانیِ زیر پای عمو رحمان. باران می

 بزرگترهاست.فراد کوچکتر به ا معنی زورگوییِالمثل بروجردی به * ضرب
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 خوردهآرزوهای تا

 عاطفه رحمتی

 

گرفته است. صدای ضعیف زوزة گرگ از فرادوزم. سیاهی است که دنیا را میاز پشت پنجره به بیرون چشم 

دانم پشت این رسد. امیدی به رهایی نیست؛ زندگی بسیار دشوار است. خودم هم نمیها به گوش میدوردست

کشم. سوی ضعیف چراغ نفتی که رو به سوی پنجرة چوبی در این نیم شب ظلمانی چه چیزی را انتظار می

کند. پاهایم دیگر یارای ایستادن با من را  ندارند. ور میوجودم شعلهشدن گذاشته؛ ترسی عمیق را در خاموش 

ام عذابی بیش نیست. برای آدمی مثل من زندگی معنایی جز سالهاست لبخند روی لبم نیامده. هر لحظه از زندگی

 گاه هیچخواست؛ هیچکس حواسش به من نیست. دلم میپوچی ندارد. تمام دریچه های ذهنم بسته شده هیچ

خواست؛ نه از سر خواست هیچ کس دلش هیچ نمیگرفت. دلم میبنی بشری، در هیچ جای دنیا دلش نمی

ها برایش ممکن رسید و محالاش میکرد، به خواستهذوقی، بلکه از سر سیری!. کاش هر کس هرچه آرزو میبی

ة اجزای ذرکنند. ذرهپرتاب میهای آسمان، خود را به سمت زمین های درشت باران از دل تاریکیشد. دانهمی

اند. کاش زمانی برسد که علت ستیز زمانه را با خویش درک کنم. از این جهان با من سر ناسازگاری پیش گرفته

نواختی رسد. یکگذرانم. جز سکوت چیزی به گوش نمیروم و سرتاسر اتاق را از نظر میپشت پنجره کنار می

اند. های نامنظم روی هم تلنبار شدهپارچهای از اتاق تکهدر گوشه ای سنگین بر وجودم افکنده.سایه

ام که برای اند. درست حالت مجنونی را پیدا کردههدف و بدون الگوی خاصی بریده شدههایی که بیپارچهتکه

تی به خود شوم  و وقتوان دلیلی منطقی آورد. بدون منظور به در و دیوار خیره میهایش، نمییک از عملکردهیچ

شد یک آید. کاش میها فکر کردنم، به خاطرم نمیبینم که چند ساعت گذشته و چیزی از ساعتآیم، میمی

شد خودم را در جوی آب ام همین است. کاش میجوری از صفحة روزگار محو شوم.  شاید تنها راه رهایی

کنم. پهلو های سقف نگاه میشم و به تیرهکشد. دراز میورم، آرام و راحت میانداختم و وجود شعلهخنکی می

دوزم. ردی از میگرفته چشم توانم مدتی طولانی به یک حالت بمانم. به دیوارهای غبارشوم. نمیپهلو میبه

دارد. عجیب با او گرد خانه گام برمیبرای موهوم گردکنم سایهکند. حس میها خودنمایی میدلتنگی بر آن

شناسم. هاست که این سایة خیالی را میر آشنایی است که آمده حالم را بپرسد. گویی سالشوم. انگامأنوس می

شکند. سایه انگار با تعجب به من چشم دوخته و منتظر است تا علت گذارم. بغضم میدو دستم را زیر سرم می

 کنم.دردهایم را برایش بگویم. دهان باز می
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ام. چرا یک روز کنم. از سرنوشت شاکیر لحظه آرزوی مرگ میام. هدلم گرفته. از همه چیز خسته شده 

آورم. خسته از ام بر زبان میهای دلم را برای همدم خیالیزنم و حرفخوش سر راهم قرار نداد. زار می

ام. شاید مرگ سرنوشتی که تنها درد و زجر در آن نوشته شده. دلم گیر است. گیر روزهای خوشی که ندیده

 کند. شاید خوابی زیر خروارها خاک وسنگی سرد بتواند حالم را خوب کند. بتواند آرامم

گذارم و باز دهم. چشم بر هم میشوم و به دیوار تکیه میدهند. بلند میهایم دیگر مجال سخن گفتن نمیاشک

ی شود. چرا من قربانی  بازهایی مدام در ذهنم تکرار میکنم. حالم بد تماشایی است! حرفهم فکر می

سرنوشت شدم چرا برای هرچه بدبختی بود، دست تقدیر مرا برگزید؟ چرا روز خوبی در سرنوشتم نیست؟ چرا 

آید؟  و هزاران چرای دیگر روی گوید؟ چرا مرگ به سراغم نمیاین همه زجر؟ چرا همه چیز به من نه می

 یابم.اندیشم، هیچ پاسخی برایشان نمیروند. چراهایی که هرچه میاعصابم رژه می

تکشان را در کاغذی با آرزوهایی که تک. . پروراندم، همگی دود شد..ذهن میآرزوهایی که از کودکی در 

داد، انگار که بودم و هر آرزویی که خودش را در برگة کاغذ جا میخطی درشت و نامنظم، پشت سر هم نوشته

کردم و در شتن هر آرزوی تازه، کاغذ را تا میشد. بعد از نوگاه ازآن خارج نمیبه گوری وارد شده باشد، هیچ

که کردم که کسی پیدایشان نکند، غافل از اینگذاشتم و زیر خاک پنهان میام میصندوقچة کوچک چوبی

شوم و سپردم. بلند میها را به دست فراموشی و برآورده نشدن میخبر از بازی روزگار، آنناخواسته و بی

کنم. آورم نیمی از آن از بین رفته است. آن را باز میغذ تا شدة آرزوهایم را بیرون میآورم. کاصندوقچه را می

 شود. به سختی قابل خواندن است.ای تلخ بر لبانم ظاهر میخنده

 «زندگی خوب، پدر و مادر سالم، آرامش و...»

ام و به حماقت کودکانه بندمکنند. چشمانم را مینمایی میام دوباره جلوی دیدگانم خودهای کودکیآرزو

دهم و باز هم فکر نشینم و سرم را روی زانوانم قرار میاست. میخندم. اشک و لبخند در هم آمیخته شدهمی

های باران با شیشة جز صدای برخورد دانهدارم. بهام. سر بر میکنم. دیگر از این همه حسرت به ستوه آمدهمی

هایم، حیران این طرف و آن طرف افتم. سیاهی چشمام مید سایة خیالیرسد. به یاپنجره چیزی به گوش نمی

 ام از کنارم رفته و تنهایم گذاشته است.خورد. مأنوس خیالیدوند و هیچ ردی از سایه به چشم نمیمی


